
خودش پشیمان شد و رفت. ما لباس هایمان 
را تحویل گرفتیم. همان لحظه ابراهیم گنجی 
فریــاد زد: »گــوش کنیــن، اخبــار داره دربــاره 
اســرای مفقودالاثر میگه.« همه ساکت شدیم 
و گــوش دادیــم. گوینده اخبــار گفــت: »از فردا 
اسیرانی آزاد می شــوند که مفقودالاثر بوده اند 
و ایــران هیچ خبری از آنان نداشــته اســت.« از 
خوشحالی نمی دانستیم چه کار کنیم؛ طبیعی 
بود که ســر از پا نمی شناختیم و نمی توانستیم 
خوشحالی خود را پنهان کنیم. اما جداشدن از 
دوســتان مان هم راحت نبود، کســانی که چند 
ســال در کنار هم می خوردیم، می خوابیدیم و 
شریک غم و شادی هم بودیم حالا باید از هم 
جدا می شــدیم و هرکدام مان می رفتیم سوی 

سرنوشت مان.
ë 23839 اسیر شماره 

آن شــب تــا صبــح نخوابیدیــم. هرکــس 
وســایل خودش را جمع وجور می کرد. بعضی 
از بچه هــا با پارچه شــلوار اضافــی یا کهنه خود 
ســاک درست می کردند. دســتمال و انگشترم 
را، کــه از تــرس عراقی هــا مخفــی کــرده بودم، 
برداشتم. همان شب یکی از شلوارهای خود را 
پاره کردم و یک ساک درست کردم و دستمال 
و انگشــترم و لباسم را در ساک گذاشتم و برای 
فردا آماده شدم. صبح که شد، به ما خبر دادند 
که خودمــان را برای بعدازظهر آماده کنیم. ما 
اولیــن کاروان اســرای مفقودالاثــری بودیم که 
آزاد می شــدیم. بالاخره زمان آزادی فرا رسید. 
شب قبل برایمان تیغ آوردند و گفتند که همه 
باید ریش تان را بزنید و حمام کنید. لباس های 
کهنــه و نخ نمای مان را با لبــاس نویی که داده 
بودند، عــوض کردیم. بعضی از بچه ها لباس 

کهنه را با خودشان یادگاری برداشتند.
همــه در محوطــه اردوگاه منتظــر آمــدن 
نمایندگان صلیب ســرخ شــدیم. بعد از چند 
دقیقه، ســه مرد و یک زن آمدند. در طول این 
ســال ها، چقدر منتظر بودیم تا صلیب ســرخ 
بیایــد و ما را ثبت نام کند. حالا کمی دیر شــده 
بود و کســی در ایران نمی دانســت ما زنده ایم 
یــا نــه. یکــی از آنها شــروع کــرد بــه صحبت و 
یکی دیگر هم ترجمه می کرد: »ضمن عرض 
تبریــک و ابراز خوشــحالی برای  اینکــه پس  از 
ســال ها تحمل رنج اســارت به میهن و کانون 
گرم خانواده هایتان باز می گردید، شــما اولین 
اسیران مفقودالاثر از اردوگاه 11 هستید که آزاد 
می شــوید. نحوه ثبت نــام و تکمیــل فرم های 
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همه ساله در روزهای پایانی مردادماه خاطره 
بازگشت غرورآفرین آزادگان عزیز و سرافراز 
تجدید می شــود.به همین مناسبت روایت 
های چنــد تن از آنــان را که توســط معاونت 
پژوهشی موسسه پیام آزادگان تهیه و تنظیم 
شــده و در اختیار »ایران« قرار گرفته است با 

هم مرور می کنیم.

ë تماشاگر آزادی اسیران
اسیرانی که صلیب سرخ آمار آنها را داشت 
اولیــن گروهی بودند کــه از 26 مردادماه 1369 
تبادل آنها انجام شــد. دیگر از خوشــحالی سر 
از پــا نمی شــناختیم. از فــردای آن روز، کارمان 
شــده بود تماشــای آزادی بچه هــا از تلویزیون. 
مثل کبوترهایی که از قفس آزاد می شــوند و به 

آســمان پر می کشــند، اسرا هم به ســوی وطن 
پر می کشــیدند. صادق روی دستمال گلدوزی  
شده من شعری نوشته بود. او گفت: »انگار این 
شعر رو برای ما گفتن. ما مثه مرغی هستیم تو 
قفس اســارت دشمن؛ شــباهتمون اینه که هر 
دو در اســارت و در قفسیم و فرقمون اینه که ما 
شکنجه می شیم، ولی آنها نوازش می شن....«

چه خوش اســت حال مرغــی که قفس ندیده 
باشد

چه نکوتر آنکه مرغی ز قفس پریده باشد
پر و بال ما بریدند و درِ قفس گشودند

چه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد
وقتی بچه ها را می دیدیم که پس  از سال ها 
در بنــد بــودن بــه وطن خود بــاز می گردنــد، از 
خوشــحالی در پوســت خــود نمی گنجیدیــم. 

هــر لحظــه منتظر بودیــم تــا خبــر آزادی ما را 
هم اعلام کننــد. آن روزها، از فرط خوشــحالی 
نمی دانســتیم چه کار کنیم و فقط برای آزادی 
روزشــماری می کردیــم. همــه ایــن چند ســال 
اســارت را طاقت آورده بودیم، اما از آن لحظه 
که خبر آزادی اسیران را شنیدیم، روزها برای ما 
سخت تر می گذشت و فکر نمی کردیم که یک 
روز آزاد شویم، چون ما جزو اسرای مفقودالاثر 
بودیــم. هر شــب خــواب آزادی و بازگشــت به 
وطــن را می دیدم؛ خواب می دیــدم که در کنار 
خانواده خود و دیگر هموطنانم هســتم. وقتی  
که بیدار می شــدم، حالم گرفته می شــد، چون 
همچنان خود را در اسارت می دیدم. اما امیدم 

را از دست نمی دادم.
ë برای تیرباران آماده شوید  

چنــد روز گذشــت. چهــارم شــهریور 1369 
یکی از سربازان عراقی آمد و چند نفر از بچه ها 
را بــا خودش بــرد. وقتی برگشــتند، برای همه 
بچه هــای اردوگاه لباســی جدیــد مثــل لبــاس 
ســربازان عراقــی آوردنــد. یکــی از ســربازهای 

عراقی رو به ما کرد و گفت:
»همه تــون بــرای فــردا آمــاده بشــین کــه 
بــه میــدون تیــر بریــم، چــون اســم شــما توی 
صلیب سرخ ثبت نشــده و ایران خبری از شما 
نــداره، می خوایم همه تون رو تیربارون کنیم.« 
عباس صادق نژاد در جوابش گفت: »برو عمو، 
خــدا روزیت رو جای دیگه حواله کنه؛ از همون 
روزی که اسیر شما بعثیا شدیم، توی ایران ما رو 

جزو شهدا آوردن، ما از مرگ ترسی نداریم.«
وقتی مترجم برایش ترجمه کرد، از حرف 

آزادی برایتان توضیح داده می شود. اگر کسی 
از شــما درخواســت پناهندگــی دارد، می تواند 
هنــگام ثبت نــام بگویــد و از چنــد کشــوری که 
مــا انتخاب کردیم، یکــی را انتخاب کنــد تا در 
اسرع وقت به کارش رسیدگی کنند و....« بچه ها 
شــروع بــه اعتــراض کردنــد. سروصدایشــان 
آن قدر بالا گرفت که نمایندگان صلیب ســرخ 
هــاج  و واج مانــده بودنــد چــه بگوینــد. آن هــا 
فکرش را هم نمی کردند که با چنین واکنشــی 
رو به رو شــوند. شاید خوشبینانه فکر می کردند 
که بچه ها با پیشنهاد پناهندگی قند در دل شان 
آب می شود و از آن استقبال می کنند، اما حالا 
می دیدنــد کــه بچه ها حســابی قاتــی کرده اند 
می دهنــد.  نشــان  شــدیدی  عکس العمــل  و 
بعد از لحظاتی که همه ســاکت شــدند، در دو 
صف تقسیم شــدیم، هر آسایشــگاه جدا بود. 
اول بنــد 1 و 2، کــه مــا بودیم و آسایشــگاه های 
1 و 2؛ بعــد بــه  ترتیــب آسایشــگاه های 3 و 4؛ 
آسایشــگاه های 5 و 6 و آسایشــگاه 7. دل  توی  

دلم نبود، بی صبرانه در صف پیش می رفتم. 
بالاخره انتظار تمام شد و نوبت من هم رسید. 
اســم و فامیلــم را پرســیدند، گفتــم: »اســمم 
عبــاس، فامیلم حســین زاده خالدی و نام پدر 

قدرت الله.«
رســیدیم بــه قســمت پناهندگــی، از مــن 
پرسید: »آیا به کشور دیگری پناهنده می شوی 
یــا نه؟« گفتــم: »معلومه که نــه، اون  وقتی  که 
زیر شکنجه عراقیا مقاومت می کردم، پناهنده 
نشــدم، حالا کــه دارم با ســربلندی به کشــور و 

پیش خونواده ام برمی گردم پناهنده بشم؟!«
گفــت: »به شــما افتخــار می کنم، چــون با 
این همه شکنجه پناهنده نشدید و به کشورتون 
برمی گردید. من دوســت دارم به کشــور شــما 
ایــران ســفر کنــم.« تــا آن لحظه هیچ شــماره 
شناســایی نداشــتیم و فقــط اســم مــا را صــدا 
می کردنــد. صلیبی هــا کارتــی ســبزرنگ به ما 
دادند که روی آن شــماره اســارت داشــت، من 

اسیر شماره 23839 بودم.

عباس شهریاری
راوی و خاطره نگار
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آزادی در سه پرده
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 روایت هایی از آخرین ساعات حضور در اسارتگاه های عراق  

ë آزادی را باور نمی کردیم
آخرین شــب اســارت بود. انگار اولین بار بود به آســمان نگاه 
می کردیم. پتوهای وصله پینه  شــده را کف حیاط اردوگاه پهن 
کــرده بودیــم، دیگر چه نیازی بهشــان داشــتیم؟ بــرای اولین 
بــار خبری از آمار نبود، آسایشــگاه قفل نداشــت و از نگهبانان 
قاطع هم خبری نبود. شور و شوق آزادی آمده بود و گرسنگی 
وتشنگی مفرطمان را، که در طی اسارت همیشه با ما بود، با خودش برد به دوردست ها.

صبح ســاعت هفت کاروان اســرا حرکت کرد. از دور به ســاختمان هایی که از هر ســو در 
محاصــره انواع ســیم خاردارها و برج هــای نگهبانی و درنهایــت دیوارهایی عریض بود، 
نگاه می کردیم. هنوز باور نداشــتیم در شــرف آزاد شــدن هســتیم. نگــران بودیم که چه 
خواهد شــد... هنوز در خاک عراق بودیم دیگر چیزی نمانده بود برسیم. زندگی جریان 
داشت.... کودکی که معلوم نبود از کجا سبز شده است، خورد به دیواره اتوبوس. اتوبوس 
ترمــز کرد و محافظان و راننده خارج شــدند. مادر آن بچه به ســرعت وی را بغل کرده و 
به سوی ده شروع به دویدن کرد.اهالی ده با صدای سیدی عفواً عفواً از راننده و سربازها 
عذرخواهی می کردند. در همین اثنا یکی از زنان کُرد از فرصت استفاده کرده، دستمالی 
را از شیشــه اتوبوس به داخل انداخت. دســتمال را که باز کردیم در آن نوشته شده بود:» 

مردم ایران در قلب ما جای دارند.«

 قاسم بامدادنیا
رمادی 10

ë قرآن اهدایی صدام را نگرفتم
وقــت آزادی رســیده بود. هرگــز پیش بینی نمی کردیم ســربازان 
عراقــی کــه آ ن همه ما را اذیــت می کردند، این قدر دچار احساســات 
شــوند. لحظــه خداحافظــی دستشــان را روی صورت خود گذاشــته 
بودند و هر سه چهار ثانیه یک بار قطرات اشک از چشم آنها سرازیر 
می شــد. معلــوم بود حســابی بــه ما وابســته شــده اند، امــا ناراحتی 
اصلی شان به خاطر اسارت خودشان بود. با خود می گفتند: »اینها آزاد شده اند ولی اسیر اصلی ماییم 
که در دست صدام اسیریم....« نشستیم در اتوبوس و آماده حرکت شدیم. من و آقای جنانی قرآن 
اهدایی صدام را برنداشتیم. گفتیم یادگاری ای که از صدام باشد همان بهتر که آن را نگیریم.مسأله 
آزادی ام هم یک جور برایم مشکل ساز شده بود. کردها، لرها، قزوینی ها و هر دسته ای می خواستند 
من با آنها بروم. فکر می کنم استخاره کردم. تصمیم گرفتم جایی بروم که صلاح است. قرار شد با 
زنجانی ها باشم. مسیر زیادی را با اتوبوس در مسیر خاکی رفتیم. من پرده ها را می کشیدم که شادی 
مردم را نبینم، چون حس می کردم خانواده های شهدا ناراحت می شوند. به زنجان رسیدیم و داخل 
پادگان شدیم. خیلی از مردم برای استقبال آمده بودند. اسم من دوبار خوانده شده بود. بار اول که 
اســمم را اعلام کرده بودند، تمام خانواده آمده بودند برای اســتقبال، اما من نیامده بودم. بار دوم 
تقریباً آمدنم مخفی بود. چون خانواده فکر می کردند بازهم اشــتباه شــده اســت، در تنهایی خودم 

برگشتم.... آیت الله موسوی زنجانی هم آمده بود به استقبال ما.

 سیدفاضل موسوی
اردوگاه 20

ë بعد از دو سال آسمان را دیدیم
عراقی ها از ورود صلیبی ها با خبر بودند و 24ساعت قبل از تبادل امکاناتی برایمان فراهم کردند، غذای 
فراوان هم دادند. بعد از دو سال اولین بار بود که آسمان و ستاره ها را دیدیم. صلیبی ها آن شب اسامی 
همه ما را نوشــتند و گفتند اگر بخواهید می توانید به کشــور ثالثی هم پناهنده شــوید! ما را جدا جدا وارد 
یک اتاق می کردند. زن و مردی از نمایندگان صلیب پشت میز نشسته بودند. کاغذی نارنجی رنگ روی 

میز بود تا اگر کسی بخواهد برود پناهنده شود روی کاغذ مهر سبزرنگ بزنند.
 از گروه ما اصلًا کسی نبود که به جای دیگری پناهنده شود و ما هم نشنیدیم که کسی پناهنده شود. شبی 
که اسامی مان نوشته شد و قرار شد که از فردا تبادل صورت گیرد خبرچین ها به سمت بچه ها می آمدند 
و از همــه حلالیــت می خواســتند و می گفتند از مــا بگذرید، ما مجبور بودیم.... روز موعود فرا رســید و هر 
روز حدود 900 نفر تبادل می کردند ولی از اردوگاه ما سری اول آقای سلطانزاده بود. ایشان که رفتند، ما 

پشت پنجره ها ماندیم و با حسرت رفتنش را دنبال کردیم.
 شب بسیار سختی بود. همه آن شب را برابر با دو سال اسارت می دانستند. بالاخره سوار اتوبوس شدیم 
و از چنــد شــهر گذشــتیم. دو دژبــان عراقی همراه ما داخــل اتوبوس بودند که یکی مســلح بود و دیگری 
هم از نگهبانانی بودند که در اردوگاه مراقب ما بودند. ما وارد مرز خســروی شــدیم. یک طرف ما بودیم 
و طرف دیگر اســرای عراقی. ما را در چادرهایی اســکان دادند. عده ای از بچه های عقیدتی سیاســی از ما 
فیلمبرداری کردند. آن شــب شــام ما چلومرغ بود. بچه ها وحشت زده شده بودند، اصلًا انگار تصوری از 

غذاخوردن نداشتیم!
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یکــی از روزها هنــگام صرف صبحانــه، رادیو 
عــراق مــژده از خبــری مهــم مــی داد و دائم 
تبلیغ می کرد که صدام حســین، رهبر عراق، 
ســاعت 9 صبــح پیــام بســیار مهمــی بــرای 
کشــور ایــران دارد امــا بچه ها با شــنیدن این 
خبــر عکس العمــل خاصــی از خــود نشــان 
نمی دادنــد و این برای عراقی ها جای ســؤال 
بود که چطور شما خوشحال نیستید! بچه ها 
بــرای اینکــه آنهــا را بیشــتر عــذاب بدهنــد، 
می گفتند: »مهم نیســت، ما کــه حالا حالاها 
هســتیم و برای ما فرقی نمی کند.« عراقی ها 
می گفتنــد: »اگــر بــه فکــر خودتــان نیســتید 
بــه فکر مــا باشــید. ما خســته شــدیم، شــما 
خسته نشــدید؟!« ساعت 9 شــد صدام طی 
نامه ای به آقای  هاشــمی  رفســنجانی رئیس 
جمهــور وقــت، اعلام کــرد: »ما حســن  نیت 
خود را به شــما با آزادی یکجانبه اســرا ثابت 
خواهیــم کــرد و امیدواریــم شــما نیز حســن 
 نیــت خــود را به ما ثابــت کنیــد و اولین گروه 
اســرا روز جمعه بیست و ششــم مرداد سال 
1369 آزاد خواهند شــد.« ســربازان عراقی با 
شــنیدن این خبر شــروع به تیراندازی هوایی 
کردند. هورا کشــیدند و رقــص و پایکوبی برپا 
کردنــد. بچه هــا هــم خوشــحال شــدند؛ ولی 
جلــوی عراقی ها طــوری برخــورد می کردند 
کــه آنان ابرازحســرت اینکه به اســرا ســخت 
گذشــته و خســته شــده اند را بــا خــود بــه گور 
ببرند. عراقی ها ســؤال می کردند: »شما چرا 
خوشــحال نیســتید؟! داریــن آزاد می شــید، 
می رید کنار خانواده. چرا شادی نمی کنین؟! 
چرا نمی رقصین؟! چــرا حرفی نمی زنین؟! 

شما دیگه چه آدمایی هستین!«
صــدام این بار به قول خــودش عمل کرد 
و اولیــن گــروه اســرا روز جمعــه آزاد شــدند. 
اردوگاه مــا گــروه ســوم بــود و قــرار شــد روز 
جمعه 29 مردادماه 1369 آزاد شویم. اگرچه 
تا زمانی که نمایندگان صلیب  ســرخ جهانی 
بــه اردوگاه نیامدند، هنوز اطمینان به آزادی 
نداشــتیم اما روز شــنبه با حضور نمایندگان 
صلیب  ســرخ مطمئن شــدیم که آزادی مان 
حتمــی اســت. وضعیــت تغییــر کــرده بــود 
دیگــر نــه عراقی هــا و نه مــا به هیــچ قانونی 
از قانون هــای اردوگاه پایبنــد نبودیــم. هرجا 
دوست داشــتیم می رفتیم، هر آسایشگاهی 
می خواســتیم می خوابیدیــم. هرکس هرچه 
داشــت وسط ریخته بود بیشتر بچه ها به غذا 
میــل نداشــتند. آش صبــح هــم کــه پیش از 
این بچه ها برایش ســر و دست می شکستند، 
مانده بود تو آشپزخانه؛ ناهار هم همین طور 
خیلــی از بچه ها به فکــر این بودنــد که برای 
یــادگاری از ایــن دوران پرمشــقت چیــزی بــا 
خود بــه ایران ببرند. بعضی هــا کتاب، قرآن 
و صنایــع دســتی کــه درســت کــرده بودند را 
صلیــب  ســرخ  نماینــدگان  برمی داشــتند. 
جهانــی نیــز در یکــی از آسایشــگاه ها بــا تک 
تک اســرا مصاحبه می کردند و از آنها ســؤال 
می پرســیدند: »آیا مایلید به ایــران برگردید 
یــا دوســت دارید بــه کشــور دیگــری پناهنده 
شــوید.« بــه جــز چنــد نفر کــه موقع اســارت 
قاچاقچــی بــوده و بــه عــراق پناهنــده شــده 

بودند.
پــس از آن کــه تمامــی اســرا بــا صلیــب  
ســرخ مصاحبه کردند، حدود ســاعت چهار 
بعدازظهــر پــس از هفــت ســال وقــت ترک 

 کــردن اردوگاه رســید. ســربازان عراقــی بــه 
صــف ایســتاده بودنــد و بچه هــا از بیــن آنها 
عبــور می کردنــد. از تونــل وحشــت و کتــک 
خبری نبود. ما با دست  دادن و تشـــکر از آنها 
خداحافظی می کردیــم. این برخورد بچه ها 
اثــر مثبتــی روی آنها داشــت و بعضی تحت 

 تأثیر قرار گرفته و سکوت کرده بودند.
بالاخره پس از هفت سال از اردوگاه خارج 
شــدیم و با اتوبوس تا ایســتگاه قطــار رفتیم. 
نمــاز مغــرب و عشــاء را درون قطــار بــه جــا 
آوردیم، برعکس آن شــبی که بــا قطار برای 
زیارت به کربلا می رفتیــم و کلی محدودیت 
بچه هــا  بودیــم.  آزادتــر  ایــن  بــار  داشــتیم، 
داخــل ســالن قطار رفــت  و آمد داشــتند و با 
دوستان شــان خوش  و بــش می کردند. انگار 
قطار به کندی حرکت می کرد. برای رســیدن 
بــه بغداد لحظه شــماری می کردیــم. خواب 
بــه چشــم کســی راه پیــدا نمی کــرد. بالاخره 
قطار در یک ایســتگاه فرعی با ســوت بلندی 
ایســتاد. بچه هــا را بــه اتوبوس هایــی منتقل 
کردند. حدود ساعت 9 صبح رسیدیم به مرز 

خسروی...
فرماندهــان عراقی هر کــدام وارد یکی از 
اتوبوس هــای حامــل اســرا می شــدند و یک 
جلد قرآن کریم به هر اســیر هدیه می دادند. 
وقتی قرآن هــا را از عراقی ها تحویل گرفتیم، 
آن را روی چشــم گذاشــتیم، هرکســی آیاتی 
از آن را تــلاوت می کــرد. خاطرات ســال های 
گذشته برای مان زنده می شــد؛ چه روزهایی 
که در حســرت داشــتن قــرآن انفــرادی له له 

می زدیم.
عراقی هــا هنــوز هــم ماننــد قبــل از ما به 
دقت محافظت می کردند و خیلی با احتیاط 

و بــا آمــار دقیق ما را در محوطــه ای که دور تا 
دور آن را فنس کشــیده بودنــد، جمع کردند 
و آزادی عمــل بــه مــا نمی دادنــد. از فاصله 
دور کاروان اتوبوس هــای ایرانــی بــه چشــم 
می خــورد کــه در حــال پیــاده کــردن اســرای 
عراقی بودند. یکی دو ســاعت گذشت. ابتدا 
اســرای عراقــی از گذرگاهــی کــه ایجــاد کرده 
بودند، وارد محوطه ای بسته شدند. باورمان 
نمی شــد! تمامــی آنها  کــت و شــلوار تمیز و 
نــو و یک  ســاک دســتی داشــتند؛ امــا اگرچه 
محاسن شــان مرتب بــود ولی بــا چهره های 
درهم رفته به سوی کشورشان بازمی گشتند؛ 
عراقی ها ما را با لباس نظامی آستین کوتاه و 
با محاســن تراشیده بدون ساک دستی روانه 

کردند...
شــدند  پیــاده  کــه  اتوبوس هــا  از  بچه هــا 
همگی افتادند به خاک و ســجده شکر به جا 
آوردنــد. اتوبوس های ســپاه مزین به عکس 
امــام)ره(، مقــام معظــم رهبــری و پرچــم 

یک روز بالاخره خبر آمد »خبری در راه است...«
جمهــوری اســلامی بــه صــورت منظــم، بــه 
دنبــال هــم قطــار بودند.گریه و شــیون بچه ها 
بلند شــده بود، اتوبوس ها به طرف کرمانشــاه 
در حــال حرکــت بــود. هــر لحظــه بــه خیــل 
اســتقبال کنندگان کــه از کرمانشــاه بــه ســمت 
مــرز می آمدنــد، اضافه می شــد. رســیدیم به 
قصرشــیرین، حرکــت اتوبوس هــا به واســطه  
ازدیــاد جمعیــت متوقــف شــده بــود. مــردم 
خونگرم قصرشــیرین جلوی کاروان اســرا، گاو 
و گوســفند قربانــی می کردند. عده ای با ســاز و 
دهل به شــادمانی می پرداختند. صدای ترقه 
و بــوی اســپند همه جــا را فــرا گرفته بــود؛ بوی 
آشنایی که سال ها بود فراموشش کرده بودیم! 
خلاصــه تا کرمانشــاه ســیل جمعیت بــود که 
کنــار جاده ها به اســتقبال فرزنــدان خود آمده 
بودنــد. بعضی ها با در دســت داشــتن عکس 
فرزندان خود سراغ آنان را می گرفتند. بعضی  
هم عکس شهدای گمنام را در دست داشتند. 
شاید از آنان خبری به دست شان برسد. تقریباً  
ســاعت 5 عصر به فرودگاه کرمانشاه رسیدیم 
و بــا هواپیمــای نظامــی بــه فــرودگاه مهرآباد 

منتقل شدیم.
در فرودگاه مهرآباد از طرف رئیس  جمهور 
وقت آقای  هاشــمی رفســنجانی و چنــد نفر از 
نماینــدگان مجلــس بــا حلقه هــای گل مــورد 
اســتقبال قرار گرفتیم. صدای مارش حماسی 
گروه موزیک نیروهای مســلح بــا گریه  بچه ها 
درمی آمیخت و حالت بغض و شادی عجیبی 

در باند فرودگاه ایجاد شده بود...
بــا اســتقبال چنــد نفــر از مقامات کشــوری 
و لشــکری روبــه رو شــدیم. خانــواده   مــن هــم 
از طریــق یکــی از اقوام که ســرباز پــادگان بود، 
از بازگشــت مــن مطلــع شــده و بــرای دیــدن 

بــه پــادگان مراجعــه کــرده بودند. بالاخــره از 
بلندگــوی پادگان اســم من هم بــرای ملاقات 
خوانــده شــد. بــرای رفتــن بــه محــل ملاقات 
پاهایم می لرزید. نمی دانســتم چه کسی برای 
دیدنم آمده، از طرفی بســیار خوشــحال بودم 
که پس از هفت  ســال با خانواده دیدار می کنم 
و از طرف دیگر نمی دانستم در لحظه  اول چه 
بگویم و چطور برخورد کنم. حال عجیبی بود. 
کم کم بــه محل ملاقات کــه محوطه  محصور 
شــده ای بود رســیدم. تعدادی از خانواده های 
اســرا از هر خانــواده یک نفر بــرای دیدار آمده 
بودنــد. ما چنــد نفر بودیم که بــرای این دیدار 
بــه یادماندنــی می رفتیــم. رســیدیم به محل 
ملاقــات. خیلــی از خانواده هــا فرزندان شــان 
را به واســطه  تغییــرات زیادی که کــرده بودند، 
نمی شــناختند. از خانواده  ما هم برادرم آمده 
بود، همین که نگاه مان به هم افتاد با سرعت 
به طــرف هم دویدیــم. برادرم دســته گلی که 
برای استقبال آورده بود؛ قبل از اینکه به دست 
من بدهد از هیجان زیاد آن را به طرفی پرتاب 
کرد. همدیگــر را در آغــوش گرفتیم و چندین 
متــر آن طرف   تر روی زمین افتادیم. تمام ســر 
و صــورت و دســت و پای هم را غرق در بوســه 

کرده و بلند بلند گریه می کردیم...
ســاعت ســه بعداز ظهر به محل استقبال، 
میدان خراســان ابتدای خیابان طیب، رفتیم. 
وقتی رســیدیم جمعیت زیادی از جمله پدر، 
مــادر، خانــواده، همــه اقــوام و خویشــاوندان 
و اهــل محــل جمــع شــده بودنــد. بــه محض 
پیاده شــدن از ماشــین مــرا روی دوششــان بالا 
بردنــد. چشــمانم دنبــال پــدر و مــادرم بود تا 
اینکــه از بــالای دوش مردم چشــمم به پدرم 
افتــاد کــه لــرزان و بــا حالت حســرت کــه گویا 

دســتش به من نمی رســید، در حال تقلا برای 
رســیدن بــه مــن بــود تــا از لابــه لای جمعیت 
خــودش را به من برســاند؛ همین کــه نزدیک 
شــد بــدون تردیــد و تعلــل خــودم را از دوش 
مــردم به طرف او کشــاندم. مــادرم را توی آن 
خیل جمعیت پیدا نکردم، همسر و فرزندانم 
را هم نمی دیدم. خیلی ها را نمی شــناختم. از 
طرفی توان جســمی مناســبی هم نداشتم که 
ســختی های ایــن دو ســه روز آزادی را تحمــل 

کنم، خیلی بی حال و بی رمق شده بودم...
به هر شــکلی بــود مســیر 1/5 کیلومتری تا 
رســیدن به مســجد محــل بــالای دوش مردم 
مهربان طاقت آوردم. پس از ایراد ســخنرانی 
و بازگویــی خاطرات اســارت، یکــی از مداحان 
محــل خاطــره ای را بــرای مــن و مــردم بیــان 
کــرد. گفــت: »زمانی که خبر شــهادت ایشــون 
)بنــده( رو آوردن، در همین مســجد، مجلس 
ختمی براشــون برگزار شــد. خود مــن مداح و 
قرآن خــوان آن مجلس بــودم. فکر نمی کردم 
روزی بیــاد کــه بــرای اســتقبالش اینجــا جمع 
هــم  خیلی هــا  بگیریــم.«  جشــن  و  بشــیم 
می گفتنــد عجــب چلومرغی تو مراســم ختم 

شما خوردیم.
اولیــن نفــر در منــزل همســرم بــود کــه به 
استقبالم آمد. خیلی رنجور و پژمرده شده بود. 
بچه هایم می گفتنــد بابای ما این طوری نبود، 
اینکــه بابای ما نیســت و...خانــواده ام با وجود 
ســه فرزند در هفت ســال اســارتم با مشکلات 
زیادی روبه رو بودند. نگهداری و مراقبت از سه 
فرزند برای مادری که با شــنیدن خبر شهادت 
همسرش مراسم ترحیم او را تجربه کرده بود 
و پس از شــنیدن خبر اســارتم، هفت ســال به 

انتظار نشسته بود، کار ساده ای نبود...


